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1
تمرین نشانه‌گیری

کلویی نفســش را در ســینه حبس کرد و با دقت از بالای 

شست دســتش به قوطی‌های خالی که به عنوان هدف 

نشانه‌گیری روی شــاخه درختی چیده بود نگاه کرد. یک 

کش لاســتیکی سرش دور شست او حلقه شده بود و سر 

دیگرش را با دســت دیگرش گرفته بود. او سر دیگر کش 

را عقب کشید.

شتلق!

کلویی کش لاســتیکی را در هوا رهــا کرد، کش مثل 

گلوله‌ای که شــلیک شــده باشــد جلو رفت و به یکی از 

قوطی‌های خالی خورد. قوطی از روی شــاخه پشت بوته 

زیر درخت افتاد. کلویی چهار بار دیگر هم نشــانه رفت و 

چهارتا قوطی دیگر را هم را زمین انداخت.
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کلویی گفت: »هوراا!«

دوست او، لی‌لی، آنقدر تعجب کرده بود که دهانش باز 

مانده بود: »هر پنج تا قوطی را زدی؟! نشانه‌گیریت خیلی 

عالی است!« 

کلویی لبخند زد و با خودش فکر کرد: چه خوب اســت 

که یک برادر ده ســاله داشته باشــی و بتوانی این ‌همه 

تمرین کنی! 

دوست دیگر کلویی، مایا، گفت: »حالا نوبت من است. 

مطمئنم من هم می‌توانم همه قوطی‌ها را بیاندازم.«

هنوز سه تا قوطی خالی دیگر روی شاخه‌ی درخت مانده 

بود. مایا هم کش لاستیکی‌ای دور شستش انداخت و سر 

دیگرش را عقب کشــید، اما وقتی آن را رها کرد، کش به 

جای اینکه در هوا جلو برود محکم به دستش خورد. 

لی‌لی گفت: »این دفعه بدشانسی بود!«

کلویی گفت: »سعی خودت را کردی ولی آن سر کش را 

خیلی پایین گرفته بودی. اینطوری کش از بالای شســتت 

رها نمی‌شود. حالا می‌خواهی یک کار باحال نشانتان بدم؟«

کلویی نمی‌توانســت جلــوی خــودش را بگیرد و به 

دوستانش پز ندهد. او در خانه برادرش را هدف می‌گرفت 

و بــرادر بیچاره‌اش فرار می‌کرد، بنابراین گاهی پرتاب یک 

کش کافی نبود. او چند تا کش لاستیکی را همزمان شلیک 



می‌کرد تا یکیشان به برادرش بخورد.

کلویی سه تا کش لاستیکی را برداشت ، یک سرشان را 

دور انگشت شستش انداخت و سر دیگرشان را با انگشت 

اشاره‌ی دست دیگرش گرفت و عقب کشید.

کلویی گفت: »شــلیک مسلســلی!« و بعد به سرعت 

کش‌ها را رها کرد. هر سه تا کش در هوا جلو رفتند. کلویی 

به‌سرعت فهمید که این کار برای نشانه گرفتن برادرش که 

دارد فرار می‌کند خوب اســت، ولی چندان به درد نشانه 

گرفتن قوطی‌های ثابت نمی‌خورد.

یکــی از کش‌ها بــه قوطی‌ای خــورد و آن را به زمین 

انداخت. دومی‌ کنار قوطــی بعدی خورد و تکانش داد و 

کش سومی‌ هم اصلًا به‌هدف نخورد. 



8

دخترها بــه قوطی‌ای که تکان می‌خورد نگاه می‌کردند 

تا ببینند زمین می‌افتد یا نه. در همان لحظه بادی وزید و 

قوطی به زمین افتاد. 

لی‌لی گفت: »باد قوطی را زمین انداخت، نه تو!«

کلویی با خوشــحالی گفت: »همه‌اش به خاطر مهارت 

خودم بود!«

مایا نگاهی به ساعت مچیش انداخت و گفت: »بچه‌ها، 

من بایــد بروم، برنامه‌ی بعــدی اردو آموزش حفاظت از 

حیات‌وحش است.«

لی‌لی گفت: »بیا برویــم، کلویی. برنامه بعدی گروه ما 

هم قایق‌سواری در دریاچه است.«

کلویی که نمی‌توانســت جلوی خودش را بگیرد گفت: 

»فقط یک بار دیگر...«

او نشانه رفت و آخرین قوطی هم روی زمین افتاد.

هر ســه دختر راه افتادند که بروند. مایا لحظه‌ای مکث 

کرد، پشت سرش را نگاه کرد و گفت: »اول بریم قوطی‌ها 

را جمع کنیم.« 

کلویی گفت: »بی‌خیال، دیرمان می‌شود. کسی قوطی‌ها 

را پشت آن بوته نمی‌بیند.«

راهی که به دریاچه می‌رسید از میان محوطه‌ی بی‌درختی 

می‌گذشــت. آن‌جا چند تا از بچه‌های اردو داشتند برنده 
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شدنشان را در مسابقه‌ی دوی با مانع جشن می‌گرفتند. 

کلویی هم در آن مســابقه شرکت کرده بود، ولی زمین 

خورده بود و پایش آسیب دیده بود و نتوانسته بود بدود. 

او باید به پایش کمی ‌استراحت می‌داد تا بهتر شود.

مایا زودتر رفت تا به برنامه‌ی حفاظت از حیات‌وحش 

برسد، اما لی‌لی و کلویی مشغول صحبت با بقیه‌ی بچه‌ها 

شدند. چشم کلویی به پسری افتاد که تمام قوطی‌های 

خالــی را به زحمت میان دســت‌ها و ســینه‌اش نگه 
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داشــته بود و به سمت ســطل بازیافت می‌رفت. کلویی 

یادش آمد که آن پســر هم در مسابقه بود و وقتی پایش 

آسیب دیده بود و نتوانســته بود به دویدن ادامه دهد، 

سرش داد کشیده بود.

وقتی پسر به سطل بازیافت رسید، چند تا از قوطی‌ها 

از دستش به زمین افتاد و یکیشان قل خورد و تا کنار پای 

کلویی جلو آمد. کلویی که نمی‌توانست جلوی خودش را 

بگیرد، ســطل بازیافت را نشانه رفت و قوطی را به سمت 

آن شــوت کرد. قوطی درست وسط ســطل افتاد. کلویی 

فریاد زد: »گل! گل شد!« 

لی‌لی خندید و گفت: »دیگر باید برویم. راســتش من 

حتماً قبل از قایقرانی باید بروم دستشــویی. کنار دریاچه 

می‌بینمــت.« و دوان دوان از 

او دور شد. 

کلویی از پشــت سرش 

صدای پای کســی را شنید 

که انگار بــا عجله به او نزدیک 

می‌شــد. او به طرف صدا برگشت. 

همان پسری بود که سر همه فریاد 

می‌کشــید و حالا هــم قوطی‌ها 

را جمــع کرده بــود. کلویی یک 


